
خانم  پرستار

شهر خوشگلم

مامان به زیبایى
با شیوه اى مخصوص

هر روز مى جنگد
با میکروب و ویروس

عفّت زینلى     تصویرگر: زهرا مروستى

در دست او گاهى
تب سنج یا داروست
با خستگى قهر است

با مهربانى، دوست

کارش فراوان است
وقتى سَرکِار است

حتىّ زمانى که
روزِ پرستار است

مریم هاشم پور

به به   چه بارانی !
گُل ها چه شادابند 

دود از هوا رفته 
جوها پرُ از آبند 

هر چند در باران 
کفشم پرُ از گلِ شد 
گفتم خدا را شکر 

شهرم چه خوشگل شد !
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قطره قطره

رفت با سر توى قلّک
سکّه ى عیدى بابا

مثل عیدى هاى قبلى
این  یکى هم رفت آنجا

اوّلش یک دانه سکّه
توى قلّک جان من بود
بعد از آن یک دانه دیگر

رفت توى قلّکم زود

باز بابا جمله اى گفت
حفظم آن ضرب المثل را

قطره قطره جمع گردد
مى شود یک روز دریا

منیره هاشمى

قطره قطره جمع گردد، وانگهى دریا شود.
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